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پدر ، امید ناامیدان بود

شهید روح‌الله توسلی، اهل شهرستان الیگودرز 2 تیرماه در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به فیض شهادت 
نایل آمد. دخترش در توصیف پدر می‌گوید: »پدرم، نه صرفاً یک کارمند یا مسئول اداری، او طبیبی بود برای دل‌های 

شکسته و فرشته‌ای زمینی برای کسانی که پشت میله‌های آهنی، امیدشان را از دست داده بودند.«

این عشق الهی است
خادم حرم حضرت‌معصومه‌)س( بود. سال‌ها رو به ضریح دعا کرده بود همراه همسرش شهید شود. شهید 
مژگان قراویری سرانجام 23خرداد به همراه همسرش محمد مهدی طهرانچی دانشمند هسته‌ای به شهادت 

رسید. دخترش می‌گوید: » مادرم وقت نماز صبح به پدرم گفت ما به شهادت می‌رسیم.« 

صفحه‌آرا: سعید غفوری

روایت تهران

 نمایی از تهران، سال ۱۳۰۰

نسخه اصلی این عکس کمیاب، سیاه و سفید بود. این عکس 
دورنمایی منحصر به فرد از شمال تهران‌ را در واپسین سال‌های 
قاجار نشــان می‌دهد. خانه‌های قجری، باغ‌های گسترده و 
تپه‌ماهورهای سبز، چهره‌ای آرام و کوچک از شهری را نشان 

می‌دهند که بعدها به کلانشهر پرهیاهوی امروز بدل شد.

میدان توپخانه، بلدیه، سال ۱۳۳۰ 

تهران در روزگار قدیم چند میدان عمومی داشــت که یکی از 
آنها میدان توپخانه)میدان امام‌خمینی فعلی( بود؛ میدانی که 
در زمان ناصرالدین‌شاه احداث و حصاری از 2طبقه ساختمان 
طاق‌ضربی به دورش کشیده شد. این میدان چندین ‌بار تجدید 
بنا شــد. به‌ گفته برخی تهران‌شناسان در سال1302 شمسی، 
بنای بلدیه تهران در ضلع شمال میدان ساخته و تکمیل شد؛ 
بنایی که معمارش نیکلای مارکف، معمار ایرانی-گرجستانی 
مقیم ایران بود. سردر این بنای زیبا بارها تغییر کرد تا اینکه در 
اواخر دهه1340 شمسی به‌کلی تخریب شد .یکی از نخستین 
شهردارانی که در این ســاختمان مستقر شــد کریم‌آقا‌خان 
بوذرجمهری بود و چون خصلت نظامی‌گری داشت، تلاش کرد 

شهر را منظم‌تر از گذشته کند.

مهندسی فراموش‌شده‌ تهران قدیم

 

در روزگاری که هنوز ردپایی از لوله‌های فلزی یا پلاستیکی نبود، 
تهران قدیم با شیوه‌ای خاص و بومی به انتقال آب می‌پرداخت؛ 
روشی که امروز شاید عجیب به نظر برسد، اما زمانی بخش مهمی 

از زندگی شهری بود.
این کار با استفاده از لوله‌های ســفالی به نام »تنبوشه« انجام 
می‌شد؛ لوله‌هایی که نه‌تنها کاربردی بودند، بلکه حاصل مهارت 
و تجربه‌ اســتادکاران نطنزی‌ بود که در دوران قاجار به تهران 
مهاجرت کردند و با کسب و کار تنبوشه‌ســازی در انتقال آب 
از قنات‌ها نقش محوری داشتند. علیرضا زمانی، تهران‌پژوه در 
این‌باره می‌گوید: »آنچه این روایــت را جالب‌تر می‌کند، نقش 
مهاجران نطنزی در شــکل‌گیری این صنعت در تهران است. 
نخستین گروه‌های نطنزی که از اســتان اصفهان به پایتخت 
آمدند، با خود دانش و مهارت تنبوشه‌سازی را آوردند و به‌تدریج 
در محله‌های مختلف تهران مستقر شدند. آنها با چرخ‌های طوافی 
در کوچه‌ها می‌گشتند و تنبوشه، کوزه و دیگر ظروف سفالی را به 

مردم عرضه می‌کردند.«
زمانی با بیان اینکه تنبوشه‌ها، لوله‌های استوانه‌ای سفالی بودند 
که برای انتقال آب از قنات‌ها، چشمه‌ها یا آب‌انبارها به خانه‌ها، 
حمام‌ها و مســاجد استفاده می‌شــدند، می‌گوید: »اتصال این 
لوله‌ها با دقت انجام می‌شد و برای جلوگیری از نشت، دورشان با 
ساروج )ترکیبی از آهک، خاکستر، سفیده‌تخم‌مرغ و گاهی موی 
بز( پوشانده می‌شد. این حرفه در تهران، پیش از ورود لوله‌کشی 
مدرن، نقش کلیدی در آبرســانی ایفا می‌کرد. استادکاران این 
حوزه، مســیرهای زیرزمینــی را با دقت طراحــی می‌کردند؛ 
مسیرهایی که باید شیب‌دار، مستقیم و مقاوم در برابر نشست 

زمین می‌بودند.«
این پژوهشگر با اشاره به اینکه تنبوشه‌ها انواع مختلفی از جمله 
موش‌رو و گربه‌رو داشتند، می‌گوید: »در برخی خانه‌های قدیمی 
تهران، هنوز هم می‌تــوان بقایای این لوله‌های ســفالی را در 

زیرزمین‌ها یا حیاط‌ها دید.«

زهرا بلندی؛ روزنامه نگارگزارش رفیق روزهای سخت بود
زندگی و شهادت شهید‌محسن برکان به روایت همسر و دوست صمیمی‌اش

از پیاده‌روی‌های اربعین مشق عشــق کرد و خودش را به آب و آتش 
می‌زد تا در ایام اربعین، کربلا باشــد. بانو افشــار، همسر داغدارش 
افتخار از روزهای  با هم‌بودنشان می‌گوید: »محسن علاقه خاصی  با‌
به امام‌حسین)ع( داشت. هر سال محرم که می‌شد، دلشوره اربعین 
را داشت. همیشه می‌گفت: نمی‌دانم امســال آقا می‌طلبد یا نه. جز 
آن 2ســال که کرونا بود، هر ســال اربعین خدمت امام‌حسین)ع( 
می‌رسید. چند بار هم خانوادگی رفتیم.« دلبری‌کردن هنر می‌خواهد 
که آقا‌محسن  استاد این هنر بود. می‌دانست برای چه کسی دلبری 
کند. افشــار ادامه می‌دهد: »یکــی از فعالیت‌هایش رســیدگی به 
خانواده‌های شهدا، به‌خصوص خانواده شهدای فاطمیون بود. پنجشنبه 
و جمعه‌هایش را برای این کار گذاشــته بود و می‌گفت هر برکتی در 
زندگی‌مان  هست از برکت شهداســت. او اینگونه برای خدا دلبری 
می‌کرد و یک تیر و چند نشان می‌زد که با این کارهایش دل مرا برد و 

تیر آخر را هم با شهادتش زد.«

خدمت به دیگران

شهید برکان، فرزند سوم خانواده، 2خواهر بزرگ‌تر داشت و خودش  
پدر 2پسر خردسال بود. همسر شهید می‌گوید:» مهدی هفت‌ساله 
و هادی هشــت‌ماهه؛ نام‌هایی که به انتخاب رهبر انقلاب برایشان 
برگزیده شد. انتخاب اسم پســرها توســط رهبر و حتی ازدواج با 
همسری با‌حجاب و متین را هم از برکت دعای شهدا می‌دانست.« 
افشار یکی  از خاطرات مشترکشان را اینگونه تعریف می‌کند: »اولین 
عید فطری که با هم رفتیم زیارت امامــزاده صالح )ع( در تجریش، 
بعد از زیارت به بازار هم سری زدیم.  آقایی جلو آمد، دست محسن 
را گرفت و یک سکه  طلا به او داد و گفت: این هدیه به خاطر حجاب 
همسرتان. من اول فکر کردم دوربین مخفی است!  اما جدی بود و آن 
مرد هرچه اصرار کرد تا هدیه را قبول کنیم  محسن قبول  نکرد و از او 
تشکر کرد.  همین که آن آقا دور شد برگشت و به من گفت همسرم با 
حجابش بهترین هدیه‌ای است  که خدا به من داده ، همین‌جا بود که 

فهمیدم نگاهش به دنیا و هدیه‌های آن فرق دارد.« 

هدیه سکه طلا در بازار تجریش 

مرتضی نظری، 18 سال با شهید برکان، دوست بوده  و فراتر از 
دوستی بینشان حس برادری شــکل گرفته بود.  او روز شهادت 
را چنین به یاد مــی‌آورد: »دوم تیرمــاه ۱۴۰۴ حوالی ظهر، به 
ستاد سپاه سیدالشــهدا)ع( حمله موشکی شــد. من آن زمان 
در شــرق تهران در مأموریت بودم. ســریع تمــاس گرفتم اما 
گوشی محسن در دسترس نبود. بعد از پیگیری‌های زیاد، چند 
بیمارستان را گشتیم ولی خبری از او نبود. تا نیمه‌شب دل‌نگران 
 بودیم.  بی‌خبری از رفیقم و کسی که مثل برادرم بود مرا داشت

 از پا در ‌می‌آورد . صبح چهارشنبه حوالی ۴ صبح پیکر محسن 
را پیدا کردند.  وقتی با خبر شــدم  دنیا بر سرم آوار شد‌، وظیفه 
سختی بود که خبر شــهادتش را به خانواده بدهم . اما چاره‌ای 
نداشتم و خودم حامل خبر شهادت دوست ‌18ساله و برادر‌عزیزم 
بودم. الان فقط با حســرت با او حرف می‌زنم و می‌گویم رفیق 

روزهای سختم کجا رفتی.«

 رفیق روزهای سختم

 روزه در سخت‌ترین شرایط
نظری از یکی از مأموریت‌های مشترکشــان  تعریف می‌کند که شهید 
در سخت‌ترین شرایط هم معنویات و عباداتش را رها نمی‌کرد‌‌: »بهمن 
۱۴۰۲ با هم به مرز سیستان و بلوچســتان رفتیم. ۲۱ روز آنجا ماندیم. همان روزهای اول 
که فهمید بیــش از ۱۰ روز می‌مانیم، نیت کرد همه روزها را روزه بگیرد. با وجود ســختی 
مأموریت، هیچ‌وقــت نماز‌ اول وقت را تــرک‌ نمی‌کرد و روزه‌اش را هــم می‌گرفت. این 

مقیدبودنش مثال‌زدنی بود.« دوست شهید همچنین از خدمت افتخارآفرین محسن در 
حرم حضرت‌معصومه )س( یاد می‌کند: »از ســال ۱۳۹۱ خادم حرم حضرت معصومه )س( 
بود. آخرین شیفت خادمی‌اش هم با روز تولدش، ۱۹ خرداد، مصادف شد. امسال هم عرفه با 
هم کربلا رفتیم. بعد از دعای عرفه، تغییر حال و هوایش برای همه مشهود بود. همان‌جا رزق 

شهادتش را گرفت و چند روز بعد به آرزویش رسید.«

نگاه

سیده کلثوم موسوی | خبرنگار | ‌هرکاری که 

جانش را جلا می‌داد و جسمش را به خدمت خدا گزارش
و خلق در می‌آورد ، انجام می‌داد  از رسیدگی 
به خانواده فاطمیون تا شناسایی  و تشییع پیکر شهدا، اصلا 
انگار خلق شده  بود برای رتق و فتق‌ کار دیگران . پدر 2فرزند 
خردسال و عاشق امام‌حسین)ع( بود؛ مردی که عرفه را در 
کربلا گذرانــد و تنها چنــد روز بعــد، در اوج دلدادگی به 
سیدالشهدا، به آرزوی همیشگی‌اش رسید. محسن برکان،  
پاسدار سپاه حضرت سیدالشــهدا‌)ع( شهرری، دوم تیرماه 
۱۴۰۴ در حمله موشکی دشمن به ستاد این یگان  در 38 سالگی 
به شهادت رسید. سیر زندگی شهید را در این گزارش از زبان 

همسر شهید و دوست شهید می‌خوانیم. 


